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 نحوست ماه صفر پندارة

 *عبدالهادی مسعودی

  چکیده

و تنها  های روایی شیعه نقل نشدهدن به خروج از ماه صفر در مجموعهبشارت داروایت 

ها سندی برای آن ذکر . هیچ کدام از این کتابسه کتاب معاصر آمده است - در دو

 ، محدثان  ان اهل سنت نیزر می. داندی کهن یا معتبری برای آن نیاوردهنکرده و منبع حدیث

 اند. ساختگی بودن این خبر تصریح کرده مشهور به

فَلَهُ  آذارَ بِخرُوجِ  مَنْ بَشَّرَنِی»: حدیث  مشابه این خبر با متن

اند، اما محدثان شیعه اهل تسنن آن را هم ساختگی دانستهنیز نقل شده که  «الْجَنَّةُ 

توجه به فضا و سبب صدورش، با موضوع  اند، ولی باهرچند آن را ساختگی نخوانده

 اند. ت ایام  و ماه صفر مرتبط ندانستهنحوس

بدون اشاره به هیچ منبع و سندی به خبر نخست استناد  شدر اشعارمولوی گفتنی است 

 حال شدن پیامبرخوش ،. مولوی بر نحوست ماه صفر ندانسته استدالّ اما آن را کرده

الاول به عنوان ظرف ، که به معنای بشارت به ماه ربیعصفررا نه به دلیل تمام شدن ماه 

اندیشد و می به لقای خدا پیامبر اکرم ، زیرادانسته است  رحلت و عروج خویشزمانی 

  دار وصال اوست.دوست
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 ، ماه آذار. «من بشرنی»ماه صفر، نحوست ایام، حدیث  ها:واژهکلید

 

 مقدمه

یابد و شر بودن آن رواج می باور به نحوست ورسد، هر سال که ماه صفر از راه می

کسانی که بر این باورند، عقیدة خود  1شود. آن توصیه میدعاهایی برای امان ماندن از شرّ

 . شودها آورده و بررسی میاند که در این مقاله برخی از آنرا به چند دلیل مستند کرده

چند بدان اشاره شده یات و روایاتی نحوست ایام که در آ دامنة، ما به بحث پرگفتنی است

 توانند مبارک، میمون ونهیم که برخی ایام میشویم و فرض را بر این میاست وارد نمی

چند برخی از توانند نحس، شوم و نامبارک باشند، هرخجسته و برخی روزها می

روز و شب  اندیشمندان در این که نحوست و میمنت به طور مستقیم متوجه زمان و

 2اند.قایع رخ داده در این ایام دانستهاند و این دو صفت را ناظر به و، تردید کردهدباش

 «بالجنّة من بشرنی بخروج صفر بشرّته»حدیث : دلیل نخست

ت ماه صفر را نحوس ،المراقباتکتاب  در (قه.1343تبریزی )م. ملکی اآغ جواد میرزا 

ده و حتی در ابتدا فرموده روایتی خود اظهار نظر صریحی نکرچه از مشهور دانسته و اگر

                                                           
مانند این دعا که توصیه شده در اول صفر بخوانند و ما  .1

یا فارج الهم و یا  الله،سبحان» منبع و اصلی برای آن نیافتیم:

 کاشف الغم فرج همی و یسر امری و ارحم ضعفی و قله حیلتی و

 .«رب العالمین ارزقنی من حیث لا احتسب یا
 .(۷۳۹ - ۷۳۳، ص۲۶، ج(مطهرى)مرتضی رآثامجموعه ر.ك. .2
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دلیل  را پس ازمزبور خبر  بات کند در دست نیست اما در ادامة بحث،که این نکته را اث

 :ن تردید دارد. او چنین نوشته استگویی که در دلالت و یا سند آ اصلی آورده؛

 لا نحوسة فیه صفر شهر أن   المعروف

 یردلم و الآخرة، أربعائه یوم سی ما

 أن إلا الروایات، من مخصوص يءش فیه

و  اللَّّ  رسول وفاة فیه أن   لأجل ذلك یكون

 صفر بخروج بش رني من: »عنه ورد

 به تحكم أمر هذا و« بالجن ة بش رته

 أن فللمراقب ذلك صح   إذا و العقول،

 به، یلیق بما الشهر هذا یستقبل

و  الجلیلة المصائب مواسم من یجعله

 ببث   ذلك في لهجلا جل   اللَّّ  مع یناجي

 أنوار بركات فقد و غیبته من الشكوى

 فتن من وفاته على ترت ب ما و حضوره،

 غشم و المنافقین طغیان و الأم ة

معروف است  3.المعاندین كید و الظالمین

شد که در باینحس م ،آخر آن ةخصوص چهارشنبه ب ،که ماه صفر

حلت پیامبر طر رخاه شاید این نحوست ب .این مورد روایتى نداریم

کسى »اند: باشد که فرموده این ماه و نیز این سخن پیامبر در اکرم

ده بدهد، او را به بهشت بشارت که مرا به تمام شدن ماه صفر مژ

                                                           
 .۳۷ص  ،الموسوي محمد سیدعبدالكریم:  تحقیق،المراقبات. 3
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توان این مطلب را ثابت کرد. و هنگامى این ترتیب مىه که ب« .همیدم

 اسب در آنباید به انجام اعمال من ،که نحوست این ماه ثابت گردید

و با خداى بزرگ  مصیبت دانسته آن را از مراسم بزرگ، پرداخته

هاى زمان حضور و از دست دادن سعادت آن حضرت فقدان بارةدر

 انمناجات نموده و از سرکشى منافق او و گمراهى مردم بعد از وفاتش

 و ستم ستمکاران و پلیدى دشمنان براى او بگوید.

من بشرنى بخروج الصفر »: خبر( نیز هـ ق1405 مرحوم نمازی) م

قزوینی  المخلوقاتعجائباما آن را از کتاب  ،را آورده است «بشرته بالجنة

ز ای ا، اما خود هیچ اظهار نظری دربارة آن ننموده و استفادهدهنقل کر( هـ ق 682 )متوفى

 4.آن در نحوست ماه صفر نکرده است

نیست و بیشتر به کشکول  ی حدیثیکتاب المخلوقاتعجائباین در حالی است که کتاب 

شناسان شیعه و اهل سنت، مطالب نادرست در آن نظر کتاب و جُنگ شبیه است و بر پایة

شناس بزرگ شیعی و بزرگ تهرانی، علامه و کتابشیخ آقا ، گفتةوجود دارد. دلیل ما

 ،، حاجی خلیفهشناس مشهور اهل سنتنظر کتابو نیز  ،الذریعهلف کتاب سترگ مؤ

زرگ تهرانی نظر حاجی خلیفه را دربارة کتاب قزوینی . آقاباست لظنوناکشف لف مؤ

 . ایشان چنین نوشته است: و نقضی بر آن وارد آوردبی آن که ردّ  ،ه استنقل کرد

                                                           
 .۲۹۳، ص6 ج ،البحار سفينة مستدرك .4
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 بن محمد بن زكریا اللّعبدأبي العلامة

 عجائب صاحب القزویني محمود المكموني

 فیه : أنالظنون كشف في و المخلوقات

 أمثاله في كما نالسمی و الغث

 لف کتابقزوینی، مؤ علامه ابوعبدالله مکمونی 5.فراجعه

: در آن مطالب آمده است کشف الظنون. در است المخلوقاتعجائب

های مانند ، همان گونه که در کتابدرست و نادرست موجود است

 ( کن.هست. پس مراجعه )و خود قضاوت آن

را نقل کرده باشد،  شیعه که این خبرجوی خود به منبع معتبر حدیثی و  ما در جست

اند نیز حدیث را بدون سند آورده ی(ملکی و نماز)لف بزرگوار دست نیافتیم. این دو مؤ

تبریزی حتی منبعی هرچند ضعیف ارائه نداده است. افزون بر این، جواد ملکیو میرزا

ن اهل سنت ماروایاتی که برخی از عال هـ ق( این روایت را در زمرة 1041 میرداماد )م

 و تأییدی در خصوص آن ارائه بی آن که ردّ  ،اند، آورده استموضوع و ساختگی دانسته

هاست آن ای این دسته روایات که روایت مورد نظر نیز در جرگةاو در ابتد .داده باشد

 :چنین نوشته است

 في قال أن ه : الصغاني عن الطیبي حكى

 كتاب في وقع قد: الملتقط الدر  

الأحادیث  من كثیر للقضاعي الشبهات

                                                           
 . ۷، ص 1ج  ،تصانيف الشيعهالذریعه ال .5
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ز صغانی نقل کرده طیبی ا 6؛ظاهر هو ما الموضوعة

، قضاعی شبهاتدر کتاب  گفته است: الدر الملتقط که او در کتابش

 ها آشکار است. احادیث ساختگی فراوانی وجود دارد که جعل آن

کهن  ةضور در دو حوزو به دلیل حاست مشهور  ،که به تتبع در اخبار عباس قمیشیخ

حسین محضر محدث پرکار قرون اخیر میرزاو بزرگ نجف و قم و نیز شاگردی در 

رسی داشته های حدیث شیعه دست، به بسیاری از کتابمستدرک الوسائلنوری، مؤلف 

اما آن را مستند به هیچ  ،مشهور به نحوست ماه صفر را نقل نموده است و با آن که عقیدة

نیست و خود به نحوست آن مطمئن  ،توان گفتمی است؛ حتیروایت و خبری نکرده 

کتاب  در . او، از باب احتیاط باشدبرای رفع نحوست شدهبسی محتمل است دعای آورده

 :چنین نوشته است الجنانمفاتیحشریف 

معروف به نحوست است و برای رفع نحوست  ،بدان که این ماه

ت و اگر هیچ چیز بهتر از تصدق و ادعیه و استعاذات وارده نیس

در هر  ،کسی خواهد که محفوظ ماند از بلاهای نازله در این ماه

یَا » :که محدث فیض و غیره فرمودهچنان ،روز ده مرتبه بخواند

شدَِیدَ الْقُوَی وَ یَا شدَِیدَ الْمِحَالِ یَا 

عَزِیزُ یَا عَزِیزُ یَا عَزِیزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِکَ 

                                                           
ما را  او سپس روایت مورد نظر .۲85، ص الرواشح السماویه .6

ایان بحث، حکم آورده و در پ ۲88 فحةصاین احادیث و در  دنبالةدر 

چند موضوع ، هرها را نادرست دانستهآن همةبه ساختگی بودن 

 .بودن اندکی را پذیرفته است
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 خَلْقِکَ یَا مُحْسِنُ جَمِیعُ خَلْقِکَ فَاکْفِنِی شرََّ 

یَا مُجْمِلُ یَا مُنْعِمُ یَا مُفْضِلُ یَا لا إِلَهَ 

إِلا أَنْتَ سبُْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

فَاستَْجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ 

کَذَلِکَ نُنْجیِ الْمُؤْمِنِینَ وَ صَلَّی اللَُّّ عَلَی 

و سید  ،«آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ مُحَمَّدٍ وَ 

  7.)است( دعایی برای هلال این ماه روایت کرده

رس و نیز های حدیث در دستشده را در کتاباین دعای نقل ، ماگفتنی است

شیخ طوسی و کتاب بزرگ و مفصل  المتهجدمصباح، مانند متداول کتب ادعیة

تذکرة انه نیافتیم و تنها در کتاب رای، با وجود یاری گرفتن از الاعمالاقبال

 مشابه به متنی تقریباً (قهـ. 1008 نوشتة شیخ داود انطاکی )م الالباباولی

رد و نه دلالتی بر آخر ماه صفر دست یافتیم که نه سندی دا ةچهارشنب دربارة

 .نحوست ماه صفر

 نظر محدثان اهل سنت

های ست و تنها در  برخی کتابده اهای روایی اهل سنت نیاماین حدیث در مجموعه

لیف اسماعیل حقى تأ ،روح البیانو  تفسیر قزوینی  المخلوقاتعجائب مانند ،غیر حدیثی

مده است. این ( آقهـ. 1127 م) بوالفداءا المولى ،الخلوتی الحنفی ستانبولیالا مصطفى بن

 شناسان دیث؛ افزون بر این، حخود به تنهایی کافی است تا خبر مزبور را نامعتبر کند

                                                           
 : مفاتیح الجنان، اعمال ماه صفر.کن.. 7
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بی  و ملاعلی قاری این متن را خبری صغانی جوزی،: فتنی، ابنمانند ،مشهور اهل تسنن

 8اند.ه و برخی به صراحت ساختگی دانستهاصل و ریش

 

 «ةالجن   ه  فل   ار  ذ  آروج رنی بخ  ش  ب  ن م  »حدیث  :دلیل دوم

در صورت  واند مسک جستهت مزبور برخی برای اثبات نحوست ماه صفر به روایت 

را ناظر به  «آذار» ی پذیرفتنی ارائه داد. آنان واژةدلیل توان آن را به عنوانقبول دلالتش، می

اند و دادن از خیر و نیکی گرفته را منحصر در خبر« بشّرنی» دانسته و واژة« صفر»ماه 

این  ،ابه گمان م اند.، تمام دانستهماه صفر گونه دلالت روایت را بر بدی و شومی  بدین

با مشکل جدی  «متن»و  «سند»روایت قادر به اثبات این ادعا نیست و در هر دو بخش 

 روست. هب رو

این حدیث در منابع اصلی اهل سنت نیامده و بسیاری از محدثان اهل سنت  :نقد سندی

 9اند.ا بی اصل و ریشه و ساختگی دانستهآن را تضعیف کرده و ی

را از  حدیثاند. ایشان ا پذیرفته و آن را جعلی نخواندهمحدثان شیعه اما، صدور حدیث ر

که این جمله تنها  ،تری بزرگیماجرا ولی آن را در قالب ،نقل کرده زبان پیامبر اکرم

و  الشرائععللاند. این حدیث نبوی را شیخ صدوق در دو کتاب ، آوردهبخشی از آن است

                                                           
 ،۲۳۷ص  ،۲ج  ،كشف الخفاء  ؛116، ص تذکره الموضوعاتر.ک:  .8

الموضوعات )لموضوعةاالأسرار المرفوعة في الأخبار  ؛۲4۲1 ح

الأحادیث  في المجموعة الفوائد، 4۷۳ ، ح۳۲4 ص ،(الكبرى

 .4۳۹،ص  الموضوعه

 كشف ؛ 8۹ص  ،15 ج ،القاري عمدة ؛161 ص ،الصلاح ابن مقدمة .9

 .۷4 ص ،۲ ج ،الموضوعات ؛144 ص ،1 ج ،الخفاء
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به دلیل قرار گرفتن  که 10،ده استعباس گزارش کربا سند خود به ابن الاخبارمعانی

، از اعتبار و صحت مصطلح بهلول و پدرش در سندبن، مانند تمیمالحالیاشخاص مجهول

ها )پدر و پسر( آن را بزرگی مانند مجلسیمشهور و چند محدثان هر 11؛برخوردار نیست

 12ند.ن که اشکالی را متوجه روایت کنبی آ ،اندنقل کرده

 نقد دلالت حدیث 

که آگاهی از فضا و سبب ورود روشن است  «الحدیثفقه»نکته نزد آشنایان با دانش این 

نهد که گویی معنای اولیه و آنچه در آغاز فهمیده حدیث، گاه چنان بر معنای متن اثر می

های منقول ، همیشه تمام مقصود متکلم در جملهبه سخن دیگر نادرست است؛ ،شده

را در خود جای داده و  بافت سخن نیز بخشی از معناشود و شناخت زمینه و خلاصه نمی

با توجه به آنچه متن کامل  حال13.کندمقامی، در کنار متن ایفای نقش می به صورت قرینة

توان فهمید کند، میور این حدیث را به روشنی بیان می، سبب ورود و فضای صدروایت

ن ستگی یا شومی و نحوست آو دلالتی بر خج روایت ارتباطی به ماه صفر نداشتهکه این 

، پیش از آوریم تا این نکته مشخص شود. گفتنی استندارد. ما متن کامل حدیث را می

-، بدین نکته رهنمون کردهفاری با یافتن سبب ورود این حدیثاکبر غاین نیز استاد علی

                                                           
 .1۷5، ص 1، ج علل الشرائع؛ ۲04، ص معانی الأخبار .10
قاموس  ؛1۹۲5، ش ۲84، ص 4ج  ،معجم رجال الحدیثر.ک:  .11

 .108،  ش ۲4۳، ص 11، ج الرجال

، ص ۲۲ ج ،بحار الانوار ؛۲60، ص 1۲ج  ،روضه المتقينک: ر. .12

 .۳۳ ، ح4۲۳

 .«اسباب ورود حدیث»فصل ، روش فهم حدیثک . ر.13
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شیخ صدوق، . و طبق نظر ایشان این روایت ارتباطی به نحوست ماه صفر ندارد 14،اند

را نیز در بر داشته سبب صدور ای که مراه سند و به صورت کامل به گونهایت را به هرو

 چنین نقل کرده است: ،باشد

 أحمد و السناني أحمد بن محمد حدثنا

بن  الحسین و القطان الحسن بن

 و المؤدب هشام بن أحمد بن إبراهیم

 أحمد بن علي و الوراق اللّعبد بن علي

: قالوا عنهم اللّ رضي محمد الدقاق بن

 بن یحیى بن أحمد العباسأبو حدثنا

 بن بكر قال: حدثنا القطان زكریا

 عن بهلول، بن تمیم عن حبیب، بن عبداللّ

 عن الحسن العبدي،أبي عن أبیه،

 جبیر بن سعید عن مهران، بن سلیمان

ذاتَ یَوْمٍ  النَّبي   كانَ : قال عباسابن عن

مِنْ أصْحابِهِ  ا وَ عِنْدَهُ نَفَر  فی مسجدِ قُبَ 

فَقالَ: أوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْكُمُ الس اعَةَ، 

رَجُل  مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَم ا سمَِعُوا ذلكَ 

قامَ نَفَر  مِنْهُمْ فَخرََجُوا وَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمْ 

یُحبُِّ أنْ یَعُودَ لِیكُونَ أوَّلَ داخلٍِ فَیَستَْوْجبَِ 

ذلكَ مِنْهُمْ فَقالَ  نَّبي  الالْجَنَّةَ، فَعَلِمَ 

لِمَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ أصْحابِهِ: إِنَّهُ سیََدْخُلُ 

 عَلَیْكُمْ جَماعَة  یَستَْبِقُونَ، فَمَنْ بَشَّرَنِی

بِخرُوجِ آذارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. فَعادَ الْقَوْمُ وَ 

                                                           
 .۲46، ص دراسات فی علم الدرایه .14
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عَنْهُ ـ   دَخَلُوا وَ مَعَهُم أبوذَرٍّ ـ رَضِيَ اللّ  

لَهُمْ: فی أيِّ شهَْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهورِ  فَقالَ 

رٍّ: قَدْ خَرَجَ آذارُ الرُّومِیَّةِ؟ فَقالَ أبوذ

: قَدْ عَلِمْتُ ذلكَ یا ؟ فقالَ  اللّ  یا رسولَ 

أباذرٍّ وَ لكن ی أحْبَبْتُ أنْ یَعْلَمَ قَوْمِی 

أَن كَ رَجُل  مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ وَ كَیْفَ لا یكُونُ 

نْتَ الْمَطْرُودُ عَنْ حَرَمِی بَعْدِی ذلكَ وَ أ

لِمَحَبَّتِكَ لأهْلِ بَیْتِی فَتَعِیشُ وَحْدَكَ وَ تَمُوتُ 

وَحْدَكَ وَ یَسعَْدُ بِكَ قَوْم  یَتَوَلَّوْنَ تَجْهِیزَكَ وَ 

الْخلُْدِ  دَفْنَكَ، أُولئِكَ رُفَقائِی فِی الْجَنَّة

روزی گوید: عباس میابن 15؛مُتَّقُونالَّتِی وُعِدَ الْ 

در مسجد قبا با اصحاب خود نشسته بود. به آنان فرمود:  رپیامب

 «شود، از بهشتیان است.نخستین فردی که اکنون بر شما وارد می»

برخی افراد، چون این سخن را شنیدند، بیرون رفتند تا شتابان باز 

این را فهمید و  رامبگردند و به سبب این خبر، از بهشتیان شوند. پی

آیند که میاکنون چند نفر بر شما در»آنان که مانده بودند، فرمود:  به

خبر کس به من  جوید. از میان آنان، هرهر یک از دیگری سبقت می

روه پس آن گ «شود، اهل بهشت است.دهد که ماه آذار، تمام می

نیز با آنان بود. پیامبر به آنان فرمود: ر بازگشتند و وارد شدند و ابوذ

پیامبر خدا! آذار ابوذر پاسخ داد: ای  «دام ماه رومی هستیم؟ما در ک»

                                                           
 .1۷5، ص 1، ج علل الشرائع؛ ۲04، ص معانی الأخبار .15
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دانستم، اما دوست ای ابوذر! این را می»فرمود:  رتمام شد. پیامب

سان بهشتی نباشی، هو چ ،داشتم که امتّ من بدانند تو بهشتی هستی

رانند، چون به که تو را پس از من، از حرمم )مدینه( می حالی در

میری و کنی و تنها میپس، تنها زندگی می !ت داری؟بیت من محبّاهل

نان، همراهان یابند که آگروهی سعادت  تجهیز و کفن و دفن تو را می

ند؛ بهشتی که به پرهیزگاران، وعده داده شده من در بهشت جاودان

 «است.

برای نشان ، پیامبر زمان و ماهی دیگر برگزار شده بودروشن است که اگر این مجلس در 

داد و یا اگر در نه را با توجه به آن ماه قرار می، نشای بهشتیفرد دن ابوذر در جایگاهدا

ای دیگر بود و یا حتی از به گونه ، ممکن بود تعبیر پیامبر اکرمماه قرار داشتند نیمة

فقه، . به سخن دیگر و تعبیر دانشیان اصول جستندای به طور کلی متفاوت سود مینشانه

د حقیقی پیامبر را از بوده تا مرا یعنوان مشیر روج از ماه آذار فقطخبر دادن از خ

تا حکم  ،د و نه عنوانی ذاتی و مقصود اصلیاش در همان مجلس، روشن کنجملات قبلی

 متعلق به همان باشد.

 :نکته

، شودذار می، مانع دلالت حدیث بر نحوست ماه آشدهافزون بر این که سبب ورود نقل

بلکه  ،قمری نیست تا احتمال داده شود که نام دیگر ماه صفر باشد یماه ماه آذار اساساً
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از ماه  و پیش« شباط»ششمین ماه سال رومی و هفتمین ماه سریانی است و پس از ماه 

سومین ماه مسیحی و مقارن اواسط اسفند تا  ،مطابق ماه مارس قرار دارد و تقریباً «نیسان»

ورهای عربی در کنار و در تقویم برخی کش ،الاواسط فروردین است و در گذشته و ح

 16.های قمری وجود داشته استدر عرض ماه

نها تشابه آوایی با در تقویم ایران نیز متفاوت است و ت «آذر»این ماه با ماه  ،گفتنی است 

خود در چند در اشعار فارسی آمده است، اما با توجه به همان جایگاه زمانی آن دارد و هر

-زا میکه بادهای باران اوایل بهار . زیرا جایگاه این ماه درکار رفته استسال رومی به 

برای  ؛و همین نکته در شعر شاعران نمود یافتهباران نیسان است و پیش از ماه پروزند 

 : سعدی چنین سروده است نمونه،

 افروز  استاین هنوز اول آذار جهان

 باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار

 خوانیم: می ویس و رامین ةو در مجموع

 منم آذار و تو نوروز خرم 

                                                           

تاریخ رومیان چنین نوشته است :  در بارةعلامه مجلسی  .16

 وفات من شمسیة سنة اثنتي عشرة بعد مبدؤه الرومي، التاریخ»

 هي ، اصطلاحیة شمسیة سنوه و الرومي فیلقوس بن الإسكندر

 شهورهم كذا و تام، ربع و یوما   ستون و خمسة و ثلاثمائة

)  الأول تشرین:  هكذا عددها و شهورهم شمسیةوأسماء  اصطلاحیة

(  لا)  الآخر كانون(  لا)  الأول كانون ( ل)  الآخر تشرین(  لا

 ل)  یرانحز(  لا)  أیار(  ل)  نیسان(  لا)  آذار(  كح)  شباط

 التاریخ هذا مستعملو و(  ل)  أیلول(  لا)  أب(  لا)  تموز( 

 و نیسان و الآخر تشرین:  هي و ثلاثین منها أربعة یعدون

 و أحدا شباط غیر البقیة السبعة و أیلول و حزیران

 . ۳48ص ،  55ج ، بحار الانوار؛ «ثلاثین...
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 هر آیینه بود این هر دو با هم 

 :و حافظ به زیبایی آورده است

 بیامد باد نوروزی وزید یابر آذار 

 گوید رسیدخواهم و مطرب که میوجه می می

 احتمال تقارن صفر و آذار 

پیامبر این سخن را فرموده  اند که ممکن است در آن سال کهبرخی چنین احتمال داده

، برای اشاره به ماه صفر ، پیامبر اکرمماه صفر با ماه آذار مصادف بوده و از این رو ،است

 اند.، یعنی آذار را به کار بردهبرج مصادف  با آن

برد. این گونه ای، احتمال مزبور را از بین میو رایانههای جدید مقارن مراجعه به تقویم

با روز و برج خورشیدی آن سال قمری را  یهاها و ماه هر یک از روزها، همزمانی تقویم

، ماه  حضور پیامبر در مدینهدر هیچ یک از یازده سال  ،هادهند. بر پایة این تقویمنشان می

دانیم که و می 17با ماه آذار تقارن نداشته است ،صفر با ماه اسفند و فروردین و در نتیجه

 .ا در مدینه و نه در مکه بوده استمسجد قباین مجلس در 

توان به سادگی نتیجه گرفت می 18غدیر در نوروز افزون بر این، با توجه به وقوع واقعة

ردین و یعنی فرو ،هیچ گاه با نوروز ،در مدینه که ماه صفر در طول مدت اقامت پیامبر

                                                           
   .ثمامهای ابور.ک: برنامه و تقویم رایانه .17
از نکات تاریخی  ،این نکته که عید غدیر مقارن با نوروز است .18

. علامه مجلسی ر برخی روایات نیز بازگو شده استقابل اثبات است و د

 فإن»: کرده و در بیان خود چنین آورده استاین روایات را نقل 

 فروردین ماه أول أن على دالة - سیتضح كما - الحسابیة الضوابط

 الهجرة من العاشرة السنة في كان عندهم روزبالنی الموسوم الفرس
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سال دهم  حجةاه ذیآن روست که هر گاه هجدهم م . این ازماه آذار مقارن نبوده است

-ذی 28گاه نوروز سال بعد با ، آنغدیر، مصادف با نوروز باشد ، یعنی روز واقعةهجری

های نهم تا سال اول نیز مقارن با ماهیعنی سال  ،های پیش از آنحجه مقارن است و سال

، نیمة ماه آذار قرار دارددر  ًًعده و شوال خواهد بود و چون نوروز تقریباً قحجه، ذیذی

 با صفر مقارن نبوده است. ،مدینه اقامت پیامبر در پس هیچ روزی از آذار در دورة ده سالة

 «بشَّرنی»شناسی واژه

در زبان فارسی، کاربرد انحصاری در خبر خوب دارد و کسی جز به  «بشارت» واژة

 پژوهان  برد. برخی حدیثآن را برای خبر بد و ناگوار به کار نمی ،تمسخر و استهزا

ین گونه است و به زبان بر این تصورند که کاربرد این ماده در زبان عربی نیز همرسیفا

اند. این در حالی است فارس نیز استناد جسته، مانند جوهری و ابنداناناقوال برخی لغت

دانان دیگری که برخی قدمت یا اعتبار بیشتری دارند، کاربرد این واژه را اعم از که لغت

چند برخی اند؛ هرنحصار آن را در خبر خوب نپذیرفتهر و شر دانسته و ابه خی دادن خبر

میان باب  «سیدهابن»کاربرد آن را در خبر خوب بیشتر از خبر ناگوار دانسته و یا مانند 

دانان موافق با نظر خود را جا، عبارت لغتدر ایناند. ما آن تفاوت نهاده« تفعیل»و  «افعال»

 .آوریممی

                                                                                                                                                     
 لأواسط موافقا ذلك كان و الحمل برج أول نزول الشمس من قریبا

 یوم العربیة من الحجة ذي عشر لثامن و مطابقا الرومیة من «آذار»

 الرجوع بعد خم غدیر في بالولایة  المؤمنین لأمیر  النبي عهد

، ج بحار الانوارک : ؛ ر.«الروایة في به صرح كما الوداع حجة عن

 .1۲۳، 11۹، ۹۲، ص56
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 : نویسدهـ ق( می175 ی )میل فراهیدخل

: البَشِیرُ  و. به بُشِّرْتَ  ما: لبِشارةُ ا

چیزی است که بدان « بشارت»؛ شر أو بخیرٍ  المُبشِّر

 آورد.کسی است که خبر خوب یا بد می« بشیر»شوی و مژده داده می

، چنین نوشته شناسان عربترین و مشهورترین لغت( از بزرگهـ.ق 458 سیده )مابن

  است:

 التشدید و أَبْشرَته و بَشْرَاً أَبْشُره و أَبْش رهُ بخیرٍ الرجلَ بَشَرْتُ ال:یق

 بعَذابٍ فبشَِّرهُْم :التنزیل فی و بالشَّرٍّ التَّبْشیر یکون قد و فیها جائز

ا به خیر بشارت شود: او رگفته می؛ أبَشَْر الشَّرِّ  فی یُقَللم و.  19ألیم

 «افعال»چنین باب ت ثلاثی مجرد و همتوان در حالدادم و این را می

برای خبر بد به کار  -باب تفعیل -به کار برد و گاه تبشیر  «تفعیل»و 

آنان را به عذابی دردناک »رود و در قرآن این کاربرد در آیة: می

در خبر بد به کار « أبشر» :، ولی باب افعالآمده است« بشارت بده

 .نرفته است

                                                           
 .۲4 آیة، ؛ انشقاق۳4 آیة ،؛ توبه۲1 آیة عمران ،. آل19
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؛ بشیر در خبر  20«الشَّرّ  م نْ أَکْثَرَ الخْیَرْ  ف ی الْبَش یرُ یَکُونُ»است:  ( آورده .قه770.و فیومی)م

 رود.، بیشتر از خبر بد به کار میخوب

باب کاربردهای  کمو یا دست« بشارت» بدون قرینة توان از کاربردبه بیان دیگر، نمی

توان آن را از این  خبری را استفاده کرد و می، بدی یا خوبی «بشَّر»، مانند آن «تفعیل»

شود و نه  خروج آذار استفاده مینه خوبی از حدیث مزبور  ،از این رو ؛جهت، اعم دانست

 . آنبدی 

توان به ر بشارت به خبر خوب پافشاری کنیم، باز نمیاگر هم بر انحصا ،افزون بر این

را متعلق توان بشارت آذار شوم و نامبارک است، زیرا میطور قطعی نتیجه گرفت که ماه 

، ماه نیسان قرار دارد که مقارن با ویژه آن که پس از آذار هب ،ماه بعد دانست به خجستگی 

 برکت است.باران و باین تا اواسط اردیبهشت و بسیار پراواسط فرورد

 ،حدیث نخست شاهد ما بر چنین برداشتی، شعر مولوی است. او اگرچه اشعارش دربارة 

، اما نگاه او نیز همین گونه و متعلق به ماه بعد ،ه صفر استیعنی بشارت به خروج از ما

مولوی  ،بخشد. گفتنی استالاول است و این، معنای محتمل ما را قوت مییعنی ربیع

 مثنویدفتر چهارم الاول دانسته است. او در را نه در صفر که در ربیع اکرم وفات پیامبر

  :چنین سروده است

 جدالدر ربیع اول آید بی                            احمد آخر زمان را انتقال 
                                                           

 ،«بشر»، ماده المصباح المنير ؛«بشر»، مادة العين. 20

 .۲۲8ص  4، ج المخصص

 



18 
 

 عاشق آن وقت گردد او به عقل        چون خبر یابد دلش زین وقت نقل  

 سازم سفرکه پس این ماه می               چون صفر آید شود شاد از صفر  

 زدیای رفیق راه اعلی می                  وق هدی  هر شبی تا روز زین ش

 چون صفر پای از جهان بیرون نهد         فت هر کس که مرا مژده دهد  گ

 مژده ور باشم مر او را و شفیع             که صفر بگذشت و شد ماه ربیع  

 گفت که جنت ترا ای شیر زفت         گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت 

 مژده برگفت عکاشه ببرد از                دیگری آمد که بگذشت آن صفر  

 ش شادمان این کودکانوز بقای              از نقل عالم شادمان    پس رجال

 پیش او کوثر نیامد آب شور             چونک آب خوش ندید آن مرغ کور 

 که نگردد صاف اقبال تو درد                شمرد چنین موسی کرامت میهم

 نم من مشورت با یار نیکتا ک            گفت احسنت و نکو گفت ولیک   

، ابتدا حدیث مورد استشهاد مثنویدر شرح بزرگ خود بر  تقی جعفریعلامه محمد

ما سخن این شارح بزرگ را نقل  توضیح داده است. را آورده و سپس دربارة شعرمولوی 

 م بی آن که آن را به نقد بنشینیم. او چنین نوشته است:کنیمی

 از «بالجنة بشرته صفر بخروج بشرنى من»: روایت

 بدهد، بشارت صفر ماه شدن تمام به مرا کس هر که: )است شده نقل اکرم پیامبر

 اولین «عکاشه» انقروى، گفتة مطابق ،(داد خواهم بشارت اوه ب را بهشت من
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 وفات تاریخ بارةدر .داد بشارت پیامبر به را صفر ماه شدن تمام که بود یشخص

 از یازدهم سال الاولربیع ماه یک: ؛دارد ودوج عمده نظریة دو اکرم پیغمبر

 .هشتم و بیست روز صفر، ماه دو: هجرت؛

 است. شده نقل یکم نظریة مطابق باقر محمد امام از روایتى

 :که است شده نقل میرداماد از .ندارد معتبرى مأخذ )من بشرنی ...( فوق روایت

 فمن»: که است شده نقل چنین دیگرى روایت در. است مجعول روایت

 ابوذر فقال الجنة فله آذار بخروج بشرنى

 .«اللّرسول یا خرج

 اهدخومی که است این فوق به روایت استشهاد مولوی از الدینجلال مقصود

 این و شود، متذکر است، لقاءالله سوى به پلى که ،مرگ از را اکرم پیامبر استقبال

 مطابق و است داشته اللهءلقا به زیاد اشتیاق اکرم پیامبر که است صحیح مطلب

 م نْ ل لَّه أَوْل یاءُ أَنَّکُمْ زَعمَْتُمْ إ نْ هادُوا اَلَّذ ینَ أَیُّهَا یا قُلْ :مانند ،شریفه آیات از بعضى

 نیدکمی گمان اگر !یهود قوم اى بگو ؛21صاد ق ینَ کُنْتُمْ إ نْ لمَْوْتَا فَتَمَنَّوُا اَلنَّاس  دُون 

. کنید آرزو را مرگ یید،گومی راست اگر سایر مردم، نه ستید،ه اولیاءالله شما که

 علماى از زیادى گروه که این با ولى است، اولیاءالله صفات از مرگ به اشتیاق

 با چنینهم و است افتاده اتفاق صفر در اکرم پیغمبر وفات که معتقدند اسلامى

 همه براى روز یافتن پایان مانند ،ماه یک یافتن پایان به بشارت که این به نظر

                                                           
 .6 یةجمعه، آ .21
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 العادهفوق ،دادن قرار بهشت را ماه یک یافتن پایان بشارت  پاداش شود،مى معلوم

 پیدا نجات براى صفر یافتن پایان از مقصود اگر چنینهم د.رسمی نظر به بعید

 گوید.مى دوم نظریة که باشد بوده مرگ از کردن

 

 : رخدادهای شوم صفردلیل سوم

 به دلیل رخدادهای بد و خوب  ،و میمنت ایام ل شود که نحوستشاید چنین استدلا

و چون ماه صفر وفات سه معصوم بزرگ را در بر دارد، پس ماهی  استشده در آن واقع

 .شوم و ناخجسته است

 :نقد دلیل

افتاده در آن روز باشد، شاید به دلیل وقایع اتفاقتواند به میمبنا که نحوست ایام این  

حکم دو روز شوم از یک ماه به همة روزهای  سرایت دادناما  ،ت باشدصورت کلی درس

 ةکم دهیا دست باید ماه محرم ،در این صورت، تری است. چه، نیازمند دلیل محکمآن

 ، شوم شمرده شود و ، که شاهد بیشترین حجم مصیبت استآنیا میانی نخست 

افزون بر  ادت ائمهشهو دیگر روزهای وفات و بیست و یکم رمضان روزهایی مانند 

این که خود  شوم و نحس خوانده شوند، موجب نحوست روزهای مجاور خود نیز 

 باشند.
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های دیگر تفاوتی میان ماه صفر و برخی ماه ،اگر چنین مبنایی را بپذیریم ،به سخن دیگر

 ها و ماه عیدها و خالی از وفات معصومانو به جز ماه شعبان که عید ماه نخواهد بود

  ها شوم شمرده شوند.ها ممکن است همه یا بخشی از آنست، همة ماها

 گیرینتیجه

و حدیث دوم با شده از صحت سندی برخوردار نیستند هیچ کدام از دو حدیث نقل

حدیث ، دلالتی بر نحوست ماه صفر و نیز آذار ندارد و چون توجه به سبب ورودش

اتوان از اثبات نحوست خاص و م نیز نو دلیل سو این مسئله در دست نداریم دردیگری 

و آن را از  های دیگر تفاوتی نهادتوان میان ماه صفر و ماهای برای صفر است، نمیویژه

این همه به معنای نفی استحسان  ،ها به نحوست ممتاز کرد. گفتنی استمیان همة ماه

صدقه و احسان  ازیر ن احسان و انفاق در این ماه نیست،صدقه دادن و انکار پاداش داشت

گیری از حوادث ناگوار و شوم، تأثیری ها نیکوست و در پیشو نیکی کردن در همة ماه

-و یا خاص وجود دارد که در موقعیتچنین برخی ادعیه و اذکار کلی هم. دارد خوردر

آید و ، به کمک انسان میکندو هر گاه که انسان احساس خطر می های مشکل و بحرانی

گاه تواند تکیهشود و میها و تنگناهای زندگی میرویارویی با دشواریر یاریگر او د

آن که باورهای خود را از  امید 22ایام باشد. روحی انسان در مقابله با نحوست و شومی 

                                                           

کار را  ةچارطوسی  آن را آورده  و  امالیمانند روایتی که  .22

مسک و توجه خالصانه به ولایت ، تت ایامنحوسدر مقابله با 

 شریفةهای ها و آیهدعای صبحگاهی و قرائت برخی سوره و بیتاهل

 .5۲۹، حدیث ۲۷6 ص : (طوسی) امالیر.ک:  ؛استقرآن دانسته 
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 های روشن قرآن و معصومانهای و خواستهبه دور داریم و در عمل به فرمان هاپیرایه

 .از یکدیگر سبقت بجوییم

 نامهکتاب

 قرآن کریم -

، ملا الأسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة -

علی القاری، تحقیق: محمد بن لطفی الصباغ، 

 ق.1406بیروت: المکتب الاسلامی، 

، تحقیق: طوسیالحسن المحمد بن الأمالی،  -

 ق.1414موسسة البعثة، قم: دارالثقافة، 

بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة  -

جلسی، بیروت: موسسة ، محمدباقر مالأطهار

 ق. 140۳الوفاء، 

تهیه ثمامه، ای  ابوبرنامه و تقویم رایانه -

 .  وسیله محمد سمیعیشده به

، محمدطاهر بن علی الهندی تذکرة الموضوعات -

 تا.نا، بیجا، بیالفتنی، بی

اکبر غفاری، ، علیدراسات فی علم الدرایة -

 ش.1۳6۹تهران: جامعة الامام الصادق، 

آقابزرگ  ،تصانيف الشيعهالذریعة ال -

 ق.140۳تهرانی، بیروت: دارالأضواء، 

، محمدباقر حسینی الرواشح السماویة -

استرآبادی)میر داماد(، تحقیق: غلامحسین 
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جلیلی، قم: دارالحدیث،  اللهها و نعمتقیصریه

 .ق14۲۲

تهران:  عبدالهادی مسعودی،روش فهم حدیث،  -

 ش.1۳۹۲سمت، 

ی، تحقیق: سید ، محمدتقی مجلسروضة المتقين -

جا: پناه اشتهاردی، بیحسین موسوی و علی

 تا.بنیاد فرهنگ اسلامی، بی

، محمد بن علی بن الحسین بن علل الشرایع -

بابویه)شیخ صدوق(، تحقیق: سید محمدصادق 

بحرالعلوم، نجف اشرف: المکتبة الحیدریة، 

 ق.1۳85

، العینی، بیروت: دارالاحیاء عمدة القاری -

 تا.بیالتراث العربی، 

، خلیل بن احمد بن فراهیدی، تحقیق: العين -

مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: 

 ق.140۹موسسة دارالهجرة، 

، الفوائد المجموعة فی الأخبار الموضوعة -

دارالكتاب : محمد بن علي شوكاني، بیروت

 .ق1406، العربي

، محمدتقی تستری، قم: موسسة قاموس الرجال -

 ق.141۹النشر الاسلامی، 

اسماعیل بن محمد العجلونی،  ،کشف الخفاء -

 ق.1408بیروت: دارالکتب العلمیة، سوم، 

 ش.1387، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، مجموعه آثار شهید مطهری -
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سیده(، بیروت: دارالاحیاء التراث )ابنعلی بن اسماعیل النحوی ،المخصص -

 تا.العربی، بی

 محمد الکریم عبد سید:  تحقیق ،التبریزی الملکی آغا جواد میرزا ،المراقبات -

 ق.1416، قم: مهر، الموسوی

، الشیخ علی النمازی البحارسفينة مستدرک  -

، تحقیق: الشیخ حسن بن علی الشاهرودی

 ق.1418النمازی، قم: موسسة النشر الاسلامی، 

، احمد بن محمد المقری المصباح المنير -

 تا.جا: دارالفکر، بیالفیومی، بی

مد بن علی بن الحسین بن ، محمعانی الاخبار -

اکبر غفاری، بابویه)شیخ صدوق(، تحقیق: علی

 ش.1۳۷۹قم: انتشارات اسلامی، 

، سید ابوالقاسم خویی، معجم الرجال الحدیث -

 ق.1410قم: مرکز نشر آثار شیعه، 

، شیخ عباس قمی، قم: مفاتيح الجنان -

 ش.1۳85البعثة، 

، عثمان بن عبدالرحمن الصلاحمقدمه ابن -

ی، تحقیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن الشهرزور

محمد بن عویضة، بیروت: دارالکتب العلمیة، 

 ق.1416

عبدالرحمن بن علی الجوزی، الموضوعات،  -

: تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، مدینة

 ق.1۳86المکتب السلفیة، 


